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رمضان در اینستاگرام
او در یکــی از پســت های خــود فیلمــی از 
پیرمردی را منتشــر کرده است که با حرکات توپ 
مشــغول امرار معاش اســت و یا به طور واضح تر 
مشــغول روپایــی زدن اســت. ضرغامــی همین 
روپایــی را بهانه ای برای تحلیــل خود قرار داده و 
درباره این فیلم نوشــته است: «متأسفانه تفکرات 
شبه سوسیالیســتی و روشــنفکرانه سال های اول 
پیروزی انقلاب توانســت خود را بر اقتصاد کشور 
تحمیل کرده و زمینه ساز شکل گیری اقتصاد رانتی 
و غیرشفاف شود که تا امروز نیز ادامه دارد... یکی 
از سیاســیون خبر از فساد ۱۰۵هزار میلیاردتومانی 
دولت می دهد. روزنامه های آن طرفی با آب وتاب 
آن را علیه دولــت قبل تیتر یک می کنند. فردایش 
می گوینــد نه! منظــور او دولت فعلی اســت! و 
دوبــاره روزنامه های این طرفی تیتــر می کنند!! با 
ملــت روپایی بازی نکنیم!! ایــن اجماع مرکب به 
ناکارآمدی و فســاد در کشــور، به مراتب از ارسال 
فیلم های سیاه به جشنواره های خارجی که دیروز 

گفتم، مخرب تر است!!»
او به بهانه دیدن فیلم «ابد و یک روز» احتمال 
سفارشــی بودن آن از فراســوی مرزهــا را بعیــد 
ندانســته و نوشــته بود: «... از نظر من، مخاطبان 
فیلم اهمیــت دارند. ابد و یک روز یک فیلم کاملا 
درون خانوادگی است که دست کم می تواند برای 
نخبگان، مدیران و دلسوزان جامعه هشداردهنده 
باشــد؛ درصورتی کــه ایــن فیلم، به عنــوان فیلم 
برگزیده به جشــنواره های خارجی ارسال و از آن 
طریق چهره ای زشت و تحقیرشده از جامعه امروز 
ایران تصویر شــود، اقدامی ضدملی تلقی خواهد 
شد و شبهه سفارشــی بودن آن از فراسوی آب ها 
را تقویــت می کند. نقش آفرینــی نوید محمدزاده 
به عنوان یک معتاد عاصی و پرخاشــگر را بســیار 
می پســندم و آن را بــا اثر ماندگار آقای مســعود 

کیمیایی در گوزن ها مقایسه کردنی می دانم».
ضرغامــی بــا آمدن مــاه رمضان هم پســتی 
مناسبتی را به همین مورد اختصاص داده و نوشته 
است: «... اگر توفیق روزه داری شامل حالمان شد، 
آن هم در این گرمــای فوق العاده و طولانی بودن 
روزها، بهترین دلیل بر «بودن ما» و شایستگی برای 
عمل به فریضه الهی است. با همراهان عزیزی که 
به دلایل شرعی نمی توانند روزه بگیرند، همدردی 
می کنیم! چراکه سختی و مشقت غبطه خوردن به 

روزه داران، سخت تر از روزه داری است..»
سرلشکر در اینستاگرم

فعــالان  ازجملــه  هــم  رضایــی  محســن 
اینســتاگرامی است که اغلب پســت های خود را 
بــه مطالبی درباره جنگ و ســپاه اختصاص داده 
اســت. رضایی که چندی است دوباره لباس سپاه 
با درجه سرلکشــری را به تــن می کند، در یکی از 
پســت های خود که تصویر خــود و مقام معظم 
رهبری را در لباس نظامی نشــان می دهد، درباره 
اقتصاد مقاومتی نوشــته اســت: «... متأســفانه 
اشــکالات نظام اداری و مدیریتی کشــور و برخی 
فســادها و تبعیض و پارتی بازی هنوز وجود دارد. 
#بي_اعتمادي به جوانان کشــور و زدوخوردهاي 
سیاسي مانع پیشــرفت کشور است. دولت ها باید 
اجازه دهند  #انقلاب_اســلامی، وارد اقتصاد ملی 
شــود. اگر هم خودشــان نمی تواننــد، باید اجازه 
بدهنــد نیروهــای انقلاب همان طور که #شــاه را 
بیرون کردند، #صدام_حســین را از خاك کشــور 
فــراری دادند، فقــر، بی کاری و تبعیــض را از این 

کشور بیرون کنند».
رضایــی در یکی از پســت های خود با انتشــار 
تصویــری از اعدام یک فیل که ظاهرا در آمریکا به 
وقوع پیوســته، چنین نوشــته بود: «... مری اولین 
فیلی بود که در ســال ۱۹۱۶ در آمریکا اعدام شد!» 
آیا ملتی بــا چنین فرهنگ عقب افتاده ای می تواند 
ظرف صد ســال مستعد پیشرفت باشــد؛ ولی ما 
بــا آن تمدن چندهزارســاله ایرانی و چهارده قرن 
تمدن درخشــان اســلامی نمی توانیم پیشــرفت 
کنیم؟»رضایی در پســت رمضانی خود هم چنین 
نوشــت: «..درحقیقت معنای روزه این اســت که 
بــراي حضور در نزد خدا بایــد دل از دنیا بکنیم و 
به مردم و به ویــژه محرومان و فقرا که عیال خدا 
هســتند، برســیم تا سر ســفره خدا قرار گیریم که 

برکت در چنین سفره ای است».
علی لاریجانــی، رئیس مجلــس، محمدرضا 
عــارف، مصطفی معیــن و پایگاه هــای مختلف 
اطلاع رســانی دفتــر مقــام معظم رهبــری هم 
صفحاتــی را در اینســتاگرام دارند که بیشــتر به 
مناسبت های تاریخی و اخبار و تحلیل می پردازند.
خیلی از منتسبان و خویشاوندان سیاسی ها هم از 
فعالان اینستاگرامی هســتند که به واسطه انتشار 
تصاویری از شــکل زندگی خود، تصویر روشن تری 
از ایــن طبقه به دســت می دهنــد. تصویری که 
اگر دســت کم تا دهه گذشــته جزء پشت پرده ها 

محسوب می شد، امروز در دسترس است.
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۳ فیلم با یک توقیف

 مــدت کوتاهــی از نمایــش فیلم هــای توقیفی  �
ســال های پیش نگذشــته، ناگهان دوباره خبر توقف 
و توقیف فیلمی را شــنیدیم. ظاهرا سینمای ایران در 
هیــچ زمانی نمی تواند روی خــوش آرامش را ببیند! 
اصل ماجرا به ســال ها پیش برمی گردد. از زمانی که 
صداوســیما با نگاه ســلیقه ای به برخی از فیلم های 
ســینمای ایران روی خوش نشــان نداده و براســاس 
رویکرد خود به تبلیغ گزینشــی فیلم ها اقدام می کند؛ 
نکته ای که همواره مورد اعتراض عوامل ســینما قرار 
گرفته اســت. از قضا با ظهور شبکه های فارسی زبان 
ماهواره ای که طبق قانون «معاند» محسوب می شوند 
برای اینکه خودی نشــان بدهند، مبــاردت به پخش 
تیزرهای فیلم های ســینمایی کرده  انــد. البته در پی 
این اقدام چندی پیش دادســرای فرهنگ و رســانه از 
تعدادی از تهیه کنندگان فیلم های ســینمایی دعوت 
بــه عمل آورد و جلســه دوســتانه ای برگــزار کرد و 
طبق گفته های حاضران در نشســت، غیرقانونی بودن 
موضوع را متذکر شدند. تهیه کنندگان هم اظهار کردند 
که انتشــار و تبلیغات آن تیزرها از طریق آنها صورت 
نگرفتــه اســت. بااین حال بعد از مدتــی روند پخش 
تیزرها همچنان ادامه پیدا کرد،  بدون اینکه کســی از 
اهالی ســینما بر اصل قضیه صحه بگــذارد. تا اینکه 
هفته گذشته تبلیغات ســه فیلم «عادت نمی کنیم»،  
«ایستاده در غبار» و «رســوایی ۲» در شبکه های جم 
به نمایش درآمد و جنجالی به پا شد. معاون دادستان 
طی نامه ای رسمی به سازمان سینمایی، نمایش فیلم 
«عادت نمی کنیم» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان را 
متوقف کرد. مهسا همتی، مدیر امور رسانه ای سینمایی 
«عادت نمی کنیم»، در گفت وگو با «شرق» اعلام کرد: 
 براساس پیگیری های سازندگان فیلم، اکران این فیلم 
از روز جمعه ۲۱ خرداد متوقف شــد». او درباره علت 
توقیــف فیلم توضیح داد: « با حکم دادســتانی و به 
دلیل پخش تبلیغات فیلم از شــبکه های ماهواره ای 
فیلم توقیف شــده است. البته بســیاری از بلیت های 
فیلم پیش فروش شــده بــود. بنابرایــن فیلم فقط از 
چهارشــنبه تا پایان روز پنجشــنبه ۲۰ خرداد به اکران 
عمومی درآمد». غلامرضا فرجی، ســخنگوی شورای 
 صنفی نمایش،  تنها مدیری بود که نســبت به توقیف 
فیلم واکنش نشــان داد و البتــه در گفت وگو با ایلنا،  

بررسی این مسئله را به امروز (شنبه) موکول کرد.
 البته خوشــبختانه طبق شنیده ها، پس از توقیف 
فیلم، رایزني هاي فشرده اي از سوي سازمان سینمایي 
آغاز شــده و همچنان ادامه دارد. همچنین یکشــنبه 
هفته گذشــته رئیس ســازمان ســینمایی در جلسه 
مشــترکي با دادســراي فرهنگ و رســانه و برخي از 
مقامــات بــراي یافتن راه حل شــرکت کرده اســت. 
شنیده ها حاکي از این اســت که زمینه هاي مساعدي 
براي حل مشــکل فراهم شــده و امید زیــادي براي 
حل وفصــل مشــکل وجــود دارد. اما ســؤال مهم و 
کلیدی همچنان به قوت خود باقیســت؛ اینکه ســه 
فیلم نام برده که تیزرهای تبلیغاتی شان از شبکه های 
ماهــواره ای پخش شــده،  متعلق به ســینمای ایران 
هســتند و طبعا توقیــف هرکدام به ضرر ســینمای 
ایران اســت. اما سؤال این است که دلیل برخوردهای 
دوگانه با این موضع چیســت؟ چرا فقط فیلم «عادت 
نمی کنیــم» زیر تیغ رفــت؟ درحالی که دو فیلم دیگر 
دچار چنین بلیه ای نشدند؟! به هرحال هردم از این باغ 
بری می رسد/ نغزتر از نغزتری می رسد. از قضا اشعار 
امروز سینمای  احوالات  روشــنگرانه نظامی گنجوی، 
ایران را به خوبی توصیف می کند! دست اندرکاران هر 
دو فیلم توقیف نشده هم از خود واکنش نشان دادند. 
حبیب والی نژاد، تهیه کننده فیلم سینمایی «ایستاده در 
غبار»، نســبت به پخش غیرمجاز تیزر این فیلم متنی 
ارائه کرد. در این متن آمده اســت: «اعلام می کنیم که 
عوامل تولید و نمایش فیلم سینمایی ایستاده در غبار، 
هیچ درخواستی را برای نمایش هرگونه تیزر یا تبلیغی 
در آن شــبکه نداشته اند. مقابله با استکبار و جریانات 
ضدفرهنگ اســلامی مهم ترین منش زندگی ســردار 
رشید اسلام، حاج احمد متوسلیان بوده و همین منش 
خالصانه نیز موجب اســارت سی وچندساله ایشان در 
دستان دشــمنان است». مســعود ده نمکی هم این 

حرکت را محکوم کرد.

پرده نقره اي

شــرق: حاشــیه های فیلم «۵۰ کیلو آلبالو» همچنان ادامــه دارد. جدیدترین فرانک آرتا
واکنش وزیر ارشــاد به اعتراض ها درباره این فیلم این بــود که «این فیلم از 
دست مان دررفته و اگر خودم در شورای پروانه نمایش بودم، از دادن مجوز به 
این فیلم جلوگیری می کردم». در ادامه این حاشیه ها مانی حقیقی، کارگردان 
فیلم، دومین نامه خود را خطاب به دکتر علی جنتی نوشــت. در متن این نامه 

می خوانیم:
نامه دوم مانی حقیقی به وزیر ارشاد

جناب آقای جنتی، 
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

سلام
به نقل از شما گفته شده که فیلم «پنجاه کیلو آلبالو»- که بعد از بیش از دو 
ماه نمایش و پانزده میلیارد تومان فروش، اخیرا به دستور شما متوقف شد- از 
دست اعضای شــورای پروانه نمایش «در رفته بوده». اضافه کرده اید که این، 
امری «طبیعی» است و اگر خودتان پیش از اکران عمومی فیلم را دیده بودید؛ 
اجازه اکران به آن نمی دادید. این اظهارنظرها نشــان می دهد ارزیابی شــما از 
شــرایط تولید، سانسور و پخش محصولات ســینمای ایران تا حدی نادرست 
اســت که لازم اســت بار دیگر مزاحم اوقات جناب عالی بشوم و توضیحاتی 
پیرامــون این وضعیت ارائه کنم. امیدوارم برخلاف دفعه قبل، این بار زحمت 
مطالعه این چند ســطر را به خودتان بدهید تــا دوباره گرفتار تناقض گویی در 
ملأعام نشــوید. قاعدتا باید روشــن و واضح باشــد انگیزه من در نگارش این 
یادداشت، صرفا محدود به رفع سوءتفاهم ها پیرامون فیلم «پنجاه کیلو آلبالو» 
نیســت؛ چرا که آن فیلم به خوبی موفق شــده مخاطبان خــودش را بیابد و 
رکوردهای فروش را نیز بشــکند. بحث کلی تر و اسف بارتر از این حرف هاست. 

لطفا به این سه نکته توجه کنید:
۱. دستگاه ممیزی فیلم در ایران به شکلی طراحی شده که اصولا، فیلمی 
نمی تواند از دســت کســی در این دســتگاه «در برود». ماجرای ممیزی فیلم 
«پنجاه کیلو آلبالو» به قدری طولانی، پرتنش، و غامض بود که هیچ گوشــه ای 
از فیلم نمی توانست از چشمان نافذ اعضای محترم شورای پروانه نمایش دور 
بماند. درواقع، هنر من صرفا در ساخت این فیلم خلاصه نشد، بلکه عبور فیلم 
از هزارتوی پرپیچ وخم ممیزی وزارت ارشــاد خود به اندازه ساختن یک فیلم 
سینمایی نیاز به نوآوری، تخیل، و خلاقیت داشت. همان طور که در نامه اولم 
توضیح دادم، فیلم «پنجاه کیلو آلبالو» ســه بار از وزارت ارشاد پروانه ساخت 
گرفته (بار اول زیر نظر جناب آقای شمقدری). فیلم نامه آن ۱۴ مورد، اصلاحیه 
داشته که این چهارده مورد توسط شخص آقای جمال شورجه به تهیه کننده 
فیلم ابلاغ شده بوده. فیلم حداقل دوبار به شکل کامل توسط اعضای شورای 
پروانه نمایش بازبینی شده و این شورا هفده اصلاحیه بر آن اعمال کرده بودند. 
نیاز به یادآوری نیست که شوراهای پروانه ساخت و پروانه نمایش متشکل از 
افرادی است که سال هاست مشغول بازبینی و اعمال ممیزی بر فیلم نامه ها و 
فیلم های سینمای ایران هستند. هر فیلم ساز ایرانی می تواند به شما اطمینان 
بدهد هیچ نکته ای به این ســادگی ها از دســت افرادی مثل حجت الاســلام 

ســید مهدی خاموشــی، آقایان ضیاءالدین دری، محمدباقر قهرمانی، حسین 
کرمی، مجید رضابالا، ســیداحمدرضا دســتغیب و محمدحسین لطیفی «در 
نمی رود». این آقایان تسلط چشمگیری بر کارشان دارند و وصله حواس پرتی و 
سهل انگاری به آنها نمی چسبد. بنابراین، با صدور قانونی پروانه نمایش برای 
فیلم من، باید نتیجه گرفت فیلم «پنجاه کیلو آلبالو» به وضوح مورد تأیید این 
آقایان قرار گرفته بــوده. به عبارت دیگر، این افراد مجرب و متعهد صراحتا با 

نظر شخصی شما مبنی براینکه فیلم مناسب اکران نیست، مخالف بوده اند. 
۲. ماجرای توقیــف فیلم «پنجاه کیلو آلبالو» بعد از دیدار شــما با برخی 
از افــراد صاحب نظر خارج از حیطه مدیریت ســینما آغاز شــد. من بی اندازه 
متأسفم که فیلم «پنجاه کیلو آلبالو» به مذاق این افراد محترم خوش نیامده، 
هر چند تردید دارم آنها فیلم من را به شــخصه دیده باشــند. اما ســؤال من و 
همه همکاران من در سینمای ایران از شما این است: دقیقا چه کسی مسئول 
صدور اجازه نمایش برای فیلم های ماســت؟ در شرایط فعلی سینمای ایران 
و تا زمانی که مفهوم ممیزی، هر چند نادرســت، پدیده ای متعارف و طبیعی 
در حیطه کار ما تلقی می شــود، برای من حیاتی اســت بتوانم با صادرکننده 
ایــن رأی صحبت کنم؛ با او مذاکره کنم، مواضع خــود را به او توضیح دهم، 
ســوءتفاهم ها را از میان بردارم و از خلال این گفت وگوها فیلمم را برای مردم 
کشــورم نمایش دهم. این حق طبیعی من اســت. تحقق ایــن امر با اعضای 
شــورای پروانه نمایش درحال حاضر به اندازه کافی دشــوار هست، ولی آیا از 
من انتظار مــی رود این مذاکرات را با تک تک افرادی که در خارج از ســاختار 
مدیریت ســینما صاحب نفوذ هســتند نیز انجام بدهم؟ من به چه شکل و با 
عبور از چه مسیرهایی می توانم به این افراد توضیح بدهم انگیزه ام در ساخت 
ایــن فیلم چه بوده؟ آیا واقعا قرار بر این اســت حکم این افراد محترم، بدون 
چون و چرا، بدون فرصتی برای دفاع و بدون حق اعتراض، دربســت بر فیلم 
من اعمال بشود؟ چرا باید چنین باشد؟ در دادگاه های مملکت حتی متهمان 
بــه قتل فرصت دارند از خود دفاع کنند. چــرا من پیش از صدور حکم چنین 
فرصتی ندارم؟ پس تمام ســازوکار پیچیده ممیزی وزارت ارشاد به چه منظور 
طراحی شده؟ و ما چرا این همه وقت و انرژی را در پیچ وخم این دستگاه تلف 
می کنیم؟ اگر قرار است تصمیم های مربوط به ممیزی فیلم ها خارج از شکل 
متعارف و بیرون از چارچوب وزارت ارشاد گرفته بشوند، لطفا این نکته را رسما 
به ما اعلام کنید تا با تصمیم گیرندگان واقعی تماس بگیریم؛ مجوزهایمان را از 
آنها طلب کنیم و دیگر کاری به زیردستان شما در وزارت ارشاد نداشته باشیم. 
جناب آقای وزیر لطفا دقت کنید که من تک تک مراحل اخذ مجوزهای قانونی 
را از وزارت خانه شــما گذرانده ام، اما شما بدون توجه به این سلسله مراتب و 
بدون احترام به قانونی که خود پاســدار آن هســتید، حکم توقیف فیلم من را 
صادر کرده اید. این شــما هستید، و نه من، که رفتاری قانون گریز، هنجارشکن و 
خارج از عرف داشــته اید. بنابراین، هم انصاف و هم عقل سلیم حکم می کند 

شما، و نه من، بابت رفتارتان پاسخگو باشید. 
۳. در خبرهــا به نقل از شــما آمده بود که فیلم من «ســقوط خانواده را 
ترویج می کنــد»، «الگوی نامناســبی ارائه می دهد» و «مغایر سیاســت های 

دولت» اســت. در اینکه فیلم «پنجاه کیلــو آلبالو» موافقان و مخالفان زیادی 
دارد تردیدی نیســت. ما همه به چشــم خود شــاهد خانواده هایی بودیم که 
در ایام نوروز در عجیب ترین ســاعات شــب و روز برای سومین یا چهارمین بار 
دســته جمعی به تماشــای این فیلم می نشســتند و به قهقهه می خندیدند. 
همچنین، خواننده نقدها و مقاله های بســیار زیادی بودیم که از ساخته شدن 
و اکران این فیلم ابراز ناخرســندی و انزجار می کردند و مثل شما آن را مروج 
الگوهایی مغایر با باورهای خود می دانســتند. جنــاب آقای وزیر، ماهیت هنر 
همین است. فیلم باید یا مخاطبش را بخنداند و یا خونش را به جوش بیاورد، 
بعضی را عاشق خودش کند و بعضی را از خود متنفر کند. فیلم باید به بحث 
و جدل بینجامد. فیلمی که این کار را نکند سترون و بی خاصیت است. من به 
عنوان فیلم ســاز وظیفه دارم الگوهای جدید و ناآشنایی برای زندگی پیشنهاد 
کنم، وظیفه دارم عرف های جامعه را به چالش بکشم و حتی وظیفه دارم که 
سیاست های دولتم را نقد کنم. شما به عنوان وزیر فرهنگ و هنر کشور وظیفه 
دارید شــرایط ســالم، امن و متعادلی را هم برای من و هم برای منتقدان من 
فراهم کنید تا بتوانیم با یکدیگر بحث و جدل کنیم و نقطه نظرهایمان را برای 
هم توضیح بدهیم. شما قرار نیست داور این جدل باشید. شما قرار نیست رأی 
بدهید که چه الگویی مناسب هست و چه الگویی مناسب نیست. شما میزبان 
یک مناظره بزرگ هســتید و باید شــرایط را برای ایجاد یک بحث داغ در حوزه 
فرهنگ فراهم کنید. پیش از دخالت ناگهانی شما، چنین بحثی پیرامون فیلم 
من به بهترین شــکل در فضای مجازی و مطبوعات کشور جاری بود. چرا این 
بحــث را متوقف کردید؟ چرا اجــازه ندادید این جدل ادامه پیدا کند تا ما بهتر 
بفهمیــم که در چگونه فرهنگی زندگی می کنیم؟ تا بهتر بفهمیم که مردم ما 

درباره عشق و ازدواج و تعهد و خانواده دقیقا چه نظری دارند؟
منتقدان فیلم من حق دارند به تندی به من بتازند و دلایل مخالفت شان را 
هر جور صلاح می دانند در سطح جامعه منتشر کنند. موافقان فیلم هم حق 
دارند با همان شــدت و هیجان از فیلم دفاع کنند و پیش فرض های گروه اول 
را به چالش بکشــند. تضارب آرا یکی از ارکان دموکراســی است و جدل های 
پیرامون فیلم «پنجاه کیلو آلبالو» تجلــی عینی این رکن بود. این که منتقدان 
به فیلم من حمله کنند و آن را با تندترین لحن نقد کنند حق آنها اســت و من 
با تمام وجود به این حق احترام می گذارم، حتی اگر تعداد بی شــماری از آنها 
همین حق را متقابلا برای من قایل نباشــند. اما جناب آقای جنتی، شــما وزیر 
فرهنگ این کشــور هستید و نه منتقد فیلم. شــما قرار نیست وارد حیطه نقد 
فیلم بشــوید و از یکــی از طرفین این جدل حمایت کنید. وظیفه شــما ایجاد 
شــرایط مناسب برای پیش بردن این بحث اســت و نه پایان دادن به آن، و من 
عمیقا متأسفم که شما تا این حد در انجام وظیفه تان کوتاهی کرده اید. توقف 
نمایش فیلم «پنجاه کیلو آلبالو» اشتباه بزرگی بود و حرف های شما در توجیه 
این اشــتباه ابعاد خطای شــما را چندین برابر بزرگ تر کرد. برای شــما آرزوی 

شادی و سلامتی و آزادگی روزافزون می کنم. 
با احترام،
مانی حقیقی

تینا جلالــی:  منع تبلیــغ فیلم ها 
بــا  ماهــواره ای  شــبکه های  در 
از ســوی  بیشــتری  ســخت گیری 
مسئولان پیگیری مي شود و در این 
صورت فیلم ها راه معرفی دیگری 
به مخاطــب برای خــود باید پیدا 
کنند. در شــرایطی کــه هزینه های 
کشــورمان  تلویزیــون  آگهــی 
به لحــاظ  و  اســت  سرســام آور 
مضمونــی، هــم برخــی فیلم ها 
تلویزیون  از  نمی تواند  آگهی شــان 

پخش شود، نظر تعدادی از فیلم سازان را دراین باره 
جویا شدیم. 

عسگرپور: عمل گرایانه برخورد کنند 
این بحث ریشــه قدیمی دارد. در زمــان مدیریتم در 
خانه سینما، تعدادی از مستندسازان مشکلی برایشان به 
وجود آمده بود و جرمشــان فروختن فیلمشان به شبکه 
بی بی ســی بــود. در آن زمان من با مقامات و مســئولان 
ســینمایی صحبت هایی داشتم مبنی براینکه سینماگران 
مانند هر قشر دیگری نیاز دارند بدانند براساس کدام مواد 
قانونی، چه کاری انجام دهند. آنها باید بدانند براســاس 
ایــن بند قانونی می توانند با این شــبکه ها کار کنند یا کار 
نکنند؟ تا آن زمان ماده قانونی وجود نداشــت مگر اینکه 
الان ایــن ماده قانونی به وجود آمده باشــد. اما  بندی در 
قانــون وجود دارد که اگر همکاری با شــبکه های معاند 
در جهت تضعیف نظام تلقی شود، این همکاری ممنوع 
اســت، اما اینجا باید در تعریف شبکه های معاند هم نظر 
شــویم. آیا با این تعریف حسی می خواهیم برخورد کنیم 
یا اینکه تعریف را ارجاع می دهیم به شورای امنیت ملی 
یــا قوه  قضائیه که تعریف شــبکه های معاند چیســت؟ 
در تعریفی آمده شــبکه معاند شــبکه ای است که آنتن 
این شــبکه در کشور متخاصم باشــد. این مصداق شبکه 
معاند است اما اگر آنتن شبکه ای در کشور مالزی یا عربی 
باشــد، تکلیف چه می شود؟ یا ســؤال دیگر اینکه ما چه 
کشورهایی را معاند می دانیم؟ درواقع باید شورای امنیت 
یا مقامات مســئول پاسخ این ســؤالات را بدهند. بعضی 
شبکه های ماهواره ای از پارازیت بیشتری برخوردار هستند 
ولی بعضی شبکه ها پارازیت کمتری دارند آیا شبکه های 
ماهواره ای ای که پارازیت ندارند، معاند نیســتند؟ اساسا 
مشــکل بزرگ این است که ما در تشــخیص شبکه های 
معاند دچار سردرگمی هســتیم و تا زمانی که دراین باره 
حدود و قانونی وجود داشــته باشد، سینماگران ما دچار 
ســوءتفاهم می شــوند. اگر به جای شــبکه های جم، از 
این پس شــبکه های دیگر ماهواره تصمیم بگیرند برای 
فیلم های سینمای ایران تبلیغ کنند، آن وقت چه باید کرد؟ 
آیا از نظر دولت، شــبکه های دیگر هم معاند به حساب 
می آیند یا خیر؟ مثلا اگر شــبکه های روسی تبلیغ فیلم ها 

را انجام دهند، تکلیف چه می شود؟ زمانی ما با کشوری 
ارتباطمان خوب است آن کشور معاند نیست و به محض 
اینکه ارتباط خوب نباشد، اوضاع تغییر می کند. به عقیده 
من، مجلس و کمیســیون فرهنگی به جای برخوردهای 
عکس العمل گرایانــه، عمل گرایانه با موضوعات برخورد 
کنند. ما به شــدت در این زمینه دچار خلأ قانونی هستیم 
دراین باره مسئولان باید طرح مسئله کنند. وارد این بحث 
نمی شویم که مثلا تلویزیون ما با تهیه کنندگان برای پخش 
آگهی های فیلم ها، هم از نظر مالی و هم از نظر مضمونی 
همکاری لازم را ندارد. تبلیغــات فیلم ها در تلویزیون ما 
آن قدر  گران اســت که با توجه به گردش مالی محدودی 
که فیلم ها دارنــد، برای تهیه کننده هــا و پخش کننده ها 
پرداخت این مبالغ به صرفه نیست. مطمئن باشید اگر در 
داخل کشــور برای تهیه کنندگان امکانات سهل الوصول 
باشــد. آنها به منافع کشــور بیشــتر اهمیت می دهند و 
تبلیغاتشــان را در داخــل انجام می دهند ســوای از این 
مســئله که عده ای از آنها پخش کننــدگان خارجی برای 
فیلم هایشــان دارند. اما نکته بســیار حائز اهمیت اینکه 
متأسفانه باید بگوییم شبکه هایی که تبلیغ این فیلم ها را 
انجام می دهند، محبوب تر از شبکه های داخلی تلویزیون 
کشــورمان هســتند و این موجبات نگرانی است که چرا 
تعدادی شــبکه های ماهــواره ای این گونه بیــن مردم ما 

محبوبیت دارند. 
داوودنژاد: حرکت ماهواره، خلاف فلسفه وجودی 

فلسفه وجودی ماهواره برای مملکت ایران این است 
که رونق را از تولید داخلی محصولات ایرانی به بازار سیاه 
محصولات وارداتی منتقل کند. یعنی فیلم های ایرانی به 
جای آنکه در بازارهای قانونی به فروش برســد، سرقت 
شــود و به صورت قاچــاق در بازارهای ســیاه ویدئویی 
خانگی و در کنار  هزاران نسخه فیلم قاچاق زیرنویس شده 
به فروش برسد تا تولید کننده ایرانی عاجز شود و به دنبال 

شغل دیگری جز تولید فیلم ایرانی باشد. فلسفه وجودی 
ماهــواره در مملکت ایران این نیســت که فیلم ایرانی را 
تبلیغ کند و باعث شــود مخاطبان ســربه راه ماهواره ها 
که در همه رده های ســنی شــبانه روز و ســاعت ها پای 
کانال های ماهواره ای نشسته اند و انواع برنامه ها، فیلم ها 
و ســریال های ترکی، هندی، کره ای، ژاپنی، چینی، اروپایی 
و آمریکایی را تماشا می کنند و برای همه آنها و رده های 
ســنی مختلف برنامه هــا و کانال های گوناگــون تدارک 
دیده اند ناگهان چشمشــان را به تبلیــغ فیلم های ایرانی 
بــاز کند تا آنها تصمیم بگیرند از پای این بســاط برخیزند 
و احتمــالا از خانه بیرون بروند و به ســالن های نمایش 
فیلم هــای ایرانــی مراجعه کنند و آنجــا بلیت بخرند و 
ساعتی را به تماشای محصولات داخل کشور بنشینند. این 
خلاف فلســفه وجودی ماهواره است. پس ماهواره باید 
به شــرح وظایف خود برگردد و از تبلیغ فیلم های ایرانی 
خودداری کند تا بی خلل تــاراج مخاطبان و محصولات 
ایرانــی در ماهواره هــا ادامه داشــته باشــد و مــردم با 
فراغ خاطر به بازارهای سیاه محصولات فرهنگی مراجعه 
کنند و سینمای داخلی بیشتر از پیش در سربالایی تولید و 
ناامنی بازار به نفس نفس بیفتد و روزی برسد که کاملا از 
پا بیفتد و بازار کالاهای فرهنگی در سراســر کشور یکسره 

تقدیم محصولات شرقی و غربی شود. 
 درخشنده: سینما را دچار سختی می کنیم

وقتی فیلمی ســاخته می شــود که پروانــه نمایش 
دریافــت می کنــد، امــکان تبلیغــش را کجــا می تواند 
فراهم کند؟ در درجــه اول، تلویزیون خودمان و بعد این 
بیلبوردهای شــهری هســتند که باید فیلم های در حال 
اکران را به مردم معرفی کنند. کاملا واضح اســت وقتی 
آگهی های بیلبورد  گران است و تلویزیون هم امکان تبلیغ 
را به فیلم های در حال اکــران نمی دهد، پخش کنندگان 
به جایی که ارزان تر برایشــان تبلیغ کنند، روی می آورند. 

تهیه کننــدگان محترم وقتی برای 
تبلیــغ فیلمشــان از امکان مالی 
زیــادی برخوردار نیســتند، ناچار 
هســتند دســت بــه ایــن اقدام 
بزنند. به نظر مــن باید دراین باره 
فکری اساســی کــرد و اساســا 
بیلبوردهــای شــهرداری به طور 
یکسان در اختیار همه تهیه کننده 
و پخش کننده هایی که فیلمي بر 
پــرده اکران دارنــد، تعلق گیرد و 
هزینه ای هم بابت این امکانات از 
آنها گرفته نشــود. قطعا تلویزیون باید راهکاری پیدا کند 
که تیزرهای این فیلم ها از شبکه های داخلی پخش شود. 
باید به نمایش فیلم ها و دیده شــدن آنها کمک کرد والا 
کجا می توان فرصتی برای آگهــی این فیلم ها پیدا کرد؟ 
اینکه جلو نمایش فیلمی گرفته شــود، پس چرا برایش 
پروانه نمایش صادر کردید؟ به این مسئله باید فکر کرد که 
این تهیه کنندگان باید به ســرمایه و هزینه اولیه فیلمشان 

دست پیدا کنند؛ نمی توان این سرمایه را رها کرد. 
مکري: فیلم سازان را تحت فشار می گذارند

بــه نظر من این تصمیم اشــتباهی اســت که امکان 
دیده شــدن را از فیلمــی که همه مراحــل قانونی برای 
ساخته شدن و به نمایش درآمدن را طی کرده، می گیرند 
و بهانه هم این اســت کــه تبلیغ فیلم در شــبکه های 
ماهواره ای پخش شده اســت. انگار قرار بر این است ما 
فیلم ســازان با قیمت های بالا و قوانین سخت تلویزیون 
مجبور شــویم تبلیغات فیلم هایمان را به صداوســیما 
دهیم. با ایــن کار، بــازار انحصــاری را تقویت می کنند 
درحالی که همه می دانیم صداوســیما مخاطبی ندارد و 
در افزایش فروش یک فیلم از تأثیری برخوردار نیســت. 
این مدل تصمیم گیری و مجبورکردن و دســتوردادن به 
فیلم سازها اشتباه است. همان طوری که فیلم سازها برای 
تصویب فیلم نامه تحت فشــار بودنــد و برای چگونگی 
فیلم برداری و برای دریافت پروانه نمایش تحت فشــار 
بودند، الان برای چگونگی تبلیغ فیلم هایشــان با مشکل 
مواجه می شــوند. به نظر من، مســئولان به جای ارائه 
راه حل، صورت مسئله را پاک می کنند و با این برخورد آنها 
مشکل حل نمی شــود. اگر آنها به تقویت تلویزیون فکر 
می کنند تا پول بیشتری بدین طریق از فیلم سازها بگیرند، 
این اتفاق نمی افتد چــون تلویزیون ما مخاطبی ندارد و 

مکان خوبی برای تبلیغ و معرفی فیلم ها نیست. 
آبیار: فیلم سازي کار سختي است

از این فرصت اســتفاده می کنم و می خواهم از فیلم 
سینمایی «عادت نمی کنیم» بگویم. فیلم سازی کار بسیار 
سختی اســت. امیدوارم اتفاقاتی که برای برخی فیلم ها 
افتاده و ســینماگران ازجمله عوامل ایــن کار را ناراحت 

کرده، هرچه زودتر برطرف شود. 

دومین نامه «حقیقی» به «جنتی» 

واکنش فیلم سازان به جنجال پخش تیزرها:
فیلم هاى ایرانى را تبلیغ نکنید

یار
 آب

س
رگ

ن

ور
رپ

سگ
ن ع

سی
دح

حم
م

اد
دنژ

وو
دا

ضا 
ی ر

عل

ده
شن

رخ
ن د

ورا
پ

ري
مک

م 
هرا

ش


